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بررسی تطبیقی سیماي زن در شعر متنبی و سعدي

1دکتر علی دهقان

2فاطمه سلیمی

3رقیه زارعی

چکیده
يههاي تحقیقی در بـار از این رو شعر یکی از زمینه. تري داردروشنهدر آثار ادبی جلو» زن«سیماي 

آثـار  . ر تاریخی نشان دهـد تواند فرایند دگرگونی سیماي زن را در سیبررسی شعر، می. آیدزن به شمار می
هـا و  متنبی و سعدي در شعر کلاسیک فارسی و عربی با شـگردهاي هنـري و موضـوعات مشـابه ، داده    

هدف این تحقیق، بررسـی تطبیقـی  سـیماي زن در آثـار متنبـی و      . شواهد سودمندي در این زمینه دارند
به جایگاه زن را در شعر سعدي و هاي مربوطپژوهش حاضر واقعیت.باشداي میسعدي با روش کتابخانه

دهد زیرا  آنها در توصیف از جامعه، به مقایسه و تکریم یا تحقیر مردان و زنان عصر خود متنبی نشان می
هریک شخصیت زن را در نقش مادري، خواهري و معشوقگی در جامعۀ خود تعریـف، صـفات   .اندپرداخته

با وصف . اندا و مکر زنان را در اشعارشان توصیف کردهمثبت و منفی مانند مهر و کین، عشق و نفرت، وف
اند و با این توصیفات، تشـبیهات زیبـایی   در عصر خود به تصویر کشیدهجمال زن، الگوهاي زیبایی زن را 

تـر  توصـیفات گسـترده وعمیـق   . دیدگاه متنبی و سعدي در باره زن تفاوت اساسی با هم نـدارد . اندساخته
دهد که در نظر او زن در زندگی  نقـش مهمـی دارد، ولـی بسـامد پـایین      شان میسعدي از سیماي زن، ن

. به زن استاوتوجهی اشعار متنبی در این باره،  نشانۀ کم

.زن، متنبی، سعدي، شعر، مرد، سیما:  واژگان کلیدي

. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی-1
E- mail: aaadehghan@gmail.com

.دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-2
.آزاد اسلامی واحد تبریزدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه -3

»زن و مطالعات خانواده«
1389بهارـ7شماره ـدومسال 
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مقدمه
یق و عشـق  سعدي مانند متنبی در تمام موضوعات شعري زمان خویش از مدح و وصف ، زهد و تحق

وي اشـعار متنبـی و شـاعران    . و عرفان گرفته تا حماسه و رثا و حتی هجو و هزل ، هنرنمایی کرده است
ها و دردهاي خود را به زبان متنبـی  ها چیزهاي بسیاري در خاطر داشته و اندیشهحماسه را خوانده و از آن

هـاي  دیـدگاه . یر زیادي پذیرفته استاو از متنبی تأث.)244: 1386زرین کوب، (و بحتري بیان کرده است
.سائل مختلف گویاي این واقعیت استمشترك میان این دو شاعر در مورد م

با ها ودنیایی که سعدي در اشعار خود ساخته، تصویر درست دنیاي واقعی است با همۀ فراز و نشیب
این دنیا دنیاي . رده استاین دنیا را سعدي نیافریده، بلکه دیده و درست وصف ک. همۀ غرایب و عجایب

چه که در اشعار آن. سعدي شاعر واقعی است، مخصوصاً شاعر آدمیت است). 384: همان(عصر اوست 
.)21: 1384آربري،(خورد، یعنی عنصر انسانی، در سرتاسر دیوان او پرا کنده استمتنبی هم به چشم می

در اشعار سعدي و متنبی صفات . کندمل میتصویر عنصر انسان را در آثار این دو شاعر کا» زن«حضور 
ها در توصیف از آن. تواند بیانگر واقعیات زندگی دوران آن دو باشدچنان ترسیم شده است که میزنان آن
اند و در این رهگذر سهم آگاه، به تکریم یا تحقیر مردان و زنان عصر خود پرداختهآگاهانه یا ناخودجامعه، 

. بوده استتر از مردان زنان بیش
متنبی مادر و . انددر ایام کودکی از نعمت یکی از والدین محروم بوده) 303-354(سعدي و متنبی

وسعدي با تربیت جد قرار داشتهمتنبی تحت تربیت جدة مادریش . سعدي پدر خود را از دست داده بود
. بودمادریش بزرگ شده

ی اعضاي خانواده ، مادر ، همسر و روابط زن و مرد در آثار سعدي چه نظم و چه نثر به نقش خانوادگ
در جهان سعدي زن مقامی دارد «به طورکلی . داندسعدي مادر را یک نعمت الهی می. اشاره شده است

زنِ یکدل و پارسا و خوش منش نه تنها . نمایدخاص، اگرچه برخی آراي او دربارة زن ، گاه مقبول نمی
آن جا که پاکدامنی باشد و . ها تواند رساندمرد درویش را به بزرگیهمسر خود را در بهشت دارد بلکه

،در کانون خانواده. حفاظ کسی را مباداما زن بی. آمیزگاري، در زشتی و زیبایی زن نباید چندان نگریست
سعدي در بارة جایگاه زن و مرد ). 29: 1363یوسفی، (. »سازگاري و گذشت و تحمل شرط بقاي آن است

ي گفته است و معیارهایی براي برتري آن دو بر همدیگر ارائه کرده است که مقایسۀ مقام زن سخن زیاد
. کندو مرد را در اجتماع و نیز نسبت به هم آسان می

امـا او  .چه به درستی مشهود است، پذیرفتن اصل برتري ِمرد بـر زن اسـت  هاي سعدي آناز حکایت
چنـین پـس از   وي هـم . دانـد مـردان ناپرهیزگـار، برتـر مـی    زنانی را که اهل عبادت و اطاعت هسـتند از 

برشمردن چند خصوصیت که درعرف جامعه مختص مردان است ونسبت دادن آن خصوصیات بـه زنـان،   
.دهدها را بر مردان ترجیح میآن
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شـود، در مـواردي   در شعر سعدي و متنبی جایی که شخصیت زن به عنوان یک معشوقه وصف مـی 
در شعر فارسـی بـراي معشـوق صـفات زیـادي از جملـه،       . ه ودر مواردي متفاوت استنسبت به هم مشاب

-گري ذکر شده است ریشۀ غالب آنشکنی، هرجایی بودن و آشوبگري و فتنهجفاکاري، نامهربانی، پیمان
رت و ریاست قدکهشودها به نهادهاي اجتماعی و اوضاع و احوال جامعۀ ایرانی در طول تاریخ مربوط می

کرد و یا زن در دوران مادرسالاري در مراسم باروري با هیچ کس وفا نمیو شدوز دست به دست میهر ر
شمیسـا،  (پاشـید کشت و خونش را برمزارع مـی کرد و سپس او را میزمین هر سال با پهلوانی وصلت می

: گویدحافظ می). 265: 1370

ه عروس هزار داماد استکه این عجوزمجو درستی عهد از جهان سست نهاد   

زن در ادبیـات  . گیرنـد در آثار منظوم گذشته زنان از لحاظ رتبه و مقام، در سه دستۀ عمـده قـرار مـی   
شـود و  اي دارد، در ادبیات تعلیمی جز حقارت و اهانت جایگاه دیگري نصیب او نمـی حماسی مقام شایسته

نقـل بـه   56: 1375سـتاري،  (گـذارد نمـایش مـی  در ادبیات غنایی دلربایی زن، چهرة آرمانی را از او بـه  
).مضمون

در آن بـه  «هاي عذرائی یا همان شـهري کـه   جز در غزلهب. زن در شعر عربی در اجتماع حضور دارد
کنـد  شود و این نوع در ادبیات عربی کم است زیرا محیط زندگی عرب اقتضا میعشق خیالی پرداخته می

از این رو متنبی در دیـوان اشـعار خـود از    ). 249: 1370شمیسا، (»که زن در آن نقش حقیقی داشته باشد
مادر، جدة مادریش، خواهر، زنان وزرا و امراي بزرگ عصر خـود و نیـز از صـفات زنـان ومـادران جامعـۀ       

. زمانش سخن گفته است
هـا  گاهدیديهچون این مقاله به مقایس. شعر سعدي در مورد زن، در مقایسه با متنبی بسیار زیاد است

هایی چند از اشعار سعدي نمونهبه ذکرپردازد، شخصیت زن میينظرات مشترك این دو شاعر در بارهو
باشـد،  کـه خـارج از مـوارد مشـترك مـی     ) زندر بـاره  (از ذکر اشعار دیگر سعديدر این باره بسنده شده،

، زیـورآلات، جـوانمردي و   گویی ، حجـاب، آرایـش  وفایی ، کینه و دشمنی ، راستبی. استخودداري شده
ۀ موضوعات مشترك توصیف چهره و اندام و قد و قامت زن، تشبیه او به آهو، خورشید ، ماه و گل از جمل

زنان، صفات ناپسند يي مقام زن، صفات پسندیدهمیان دو شاعر درباره زن هست که در محورهاي عمده
در ایـن مقالـه بررسـی و شـواهد     ) اي لازم هر یکهمجموعهکلی و زیربا چهارعنوان(زنان، زیبایی زنان 

.شودها ارائه میلازم آن
تـاکنون تحقیـق   بـارة سـیماي زن در شـعر متنبـی     ین تحقیق باید یادآوري کرد که دراۀدرباره پیشین

نخسـت مقالـه   . سـودمند منتشـر شـده اسـت    اما در شعر سعدي سه تحقیق . انجام نگرفته استمستقلی
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از  جـلال خـالقی مطلـق در فصـلنامه ایـران      » زندگی زناشویی از دید سـعدي اهمیت نیروي جنسی در«
دوم اشـاره کلـی   . ، که نظر سعدي به زن را از دیگاه جنسی بررسی کرده اسـت )بی تا(شناسی سال پنجم

انتشـارات  ،1368(انـد استاد غلامحسین یوسفی است در مقدمه بوستان که خود تصـحیح و شـرح کـرده   
 ـو سومین ت)خوارزمی » زن در نگـاه سـعدي  «نواحقیق در این زمینه مقاله خانم جمیله کدیور است با عن

اما تحقیق حاضر سیماي زن را در کلیـات سـعدي   . کندرا در بوستان و گلستان بررسی میکه جایگاه زن
. نمایدا با نگاه متنبی به زن مقایسه میمطالعه کرده ، آن ر

سیماي زن در تاریخ گذشته ایـران در مقایسـه بـا جامعـه     هدف اصلی این تحقیق، شناختن جایگاه و 
ها و تشابهاتی که در نگاه از این رو تفاوت. عرب از روزنۀ دید دو شاعر بزرگ ادبیات عربی و فارسی است

.شودمتنبی و سعدي نسبت به شخصیت زن وجود دارد، در این تحقیق مطالعه می
استفاده شده و ابیـات سـعدي از  » رح ابی البقاء عکبري دیوان متنبی ش«ابیات متنبی از در ترجمه-

یوسفی استخراج و نیز از بوستان تصحیح شادروان دکتر» کلیات سعدي به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی«
عـدد پـس از ممیـز شـمارة     . هاي زیر به کار رفته استبراي مشخص کردن مآخذ ابیات نشانه. استشده

،   بوستان سعدي دکتر یوسفی: ب.49یعنی بوستان صفحۀ ) 49/ب: (مثال. صفحۀ مأخذ را نشان می دهد
دیوان متنبـی  : دآربري،   تألیف چکامه هاي متنبی : چترجمۀ و تحلیل دیوان متنبی از منوچهریان،: ت

.کلیات سعدي به تصحیح استادخرمشاهی: كشرح العکبري،  

مقام و پایگاه زن ) 1
زن و مرد) 1-1

اي دارد و از این دیـدگاه  امعه، در نقش مادري و معشوقگی، در ادبیات بازتاب گستردهحضور زن در ج
اگر چه ادبیات فارسی وعربی، ادبیات مردانه است اما شاعران گاه به ناچار . گاهی بر مرد برتري یافته است

-ن به تحسین گشودهاند، زبامیلی، در برابر زنانی که در طول تاریخ برتري خود را ثابت کردهو از روي بی
بـراي خورشـید عیـب    » شمس«که  نه مونث بودنِ نامِ به گفته متنبی مؤنث بودن عیب نیست، چنان. اند

گوید  اگرچه او زن آفریـده  درباره زن ممدوح نیز می.  1براي ماه افتخار» هلال«است ونه مذکّر بودنِ نامِ 
متنبـی زنـانِ ممـدوح خـود را بـه      2.زنانه نیستشده، ولی چنان بزرگوار آفریده شده که پندار و کردارش 

3.کندهاي والاي انسانی برتر از مردان معرفی میخاطر ویژگی

اسـت وایـن از لحـاظ    موارد بسیاري در اشعار سعدي وجود دارد که مرد را برتر از زن معرفـی کـرده  
م وجـود دارد کـه او زن را   اما شواهدي ه ـ. گرددمیشناسی، به دیدگاه عامۀ مردم روزگار سعدي برجامعه

در هنگام شکسـت خـوردن   کهگویددر داستانی از جوانمردي دخترِ حاتم طایی می.  4کندبرتر معرفی می
اش کشـته شـوند و  ولی او راضی نشد خود زنده بماند و افـراد قبیلـه  . را نکشتنداش به حرمت پدر اوقبیله

5.دادها را نیز از مرگ نجات بدین ترتیب آن
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زنان درجنگ ) 2-1
هـر چنـد   «. انـد ها دوشادوش مردان جنگیده ومقاومـت کـرده  در طول تاریخ زنان بسیاري در میدان

اما در مواردي که این اقدام به منظـور دفـاع از جـان    ،اسلام با حضور زنان به عنوان رزمنده مخالف است
آذرنـوش و  (»فتی ابراز نشده استگرفته، مخالانجام می) ص(خویش یا دفاع از وجود مبارك پیامبر اسلام

همـراه مـردان شـرکت    یا خود فعالانه و:حضور زن درجنگ به دو صورت بوده است).75: 1388همکار، 
این زنان در صورت پیروزي عـزت واحتـرام   . ها بودندهاي مبارزان در کجاوهخانوادهداشتند یا به همراهی 

هـا  آن.ور زنان را در میدان جنگ وصف کرده استمتنبی حض. شدندداشتند و درصورت شکست اسیر می
6.اندگذرند، به دلیل پیروزي مبارزانشان آسیبی ندیدهی که از روي خون کشتگان میدان میدر حال

این موضوع باعث حقـارت زن  . زنان واجب نیستکه گفته شد، در احکام اسلامی جنگیدن برايچنان
حقـارت زنـان دلالـت    ضعف وادبیات فارسی بردرف اجتماعی وشود، اما در عردر برابر کرامت مرد نمی

مردي که توانـایی جنگیـدن نـدارد،    افتخارات مردان است ودشمنان ازگونه که جنگیدن بابدین. کندمی
سعدي مـردان نـاتوان   . تر استانعکاس این مسأله در آثار سعدي بیش. 7باید حقارت زنانگی را تحمل کند

البته متنبی در هجو افراد مورد نظـرش چنـین مـوردي را بیـان     . ان مقایسه کرده استدر جنگیدن را با زن
برهنه، مضطرب وپابرهنه وسرگرفته ورویانی که درمیدان جنگ مورد حمله قرارحال زیبا. نکرده است

ناخوشـایند  شـدند، بـراي سـعدي گـران و    دست آخر اسیر میرفتند وآن طرف مینگران به این طرف و
8.تاس

مقام مادري) 3-1
متنبی نیز با وجود ایـن کـه   . ترین مفاهیمی است که در اشعار شاعران وجود داردمقام مادر، از مقدس

آورد و از افتد، از مادر سخن به میـان مـی  در کودکی از نعمت مادر محروم بوده، هنگامی که به زندان می
و داشته، احترام زیادي قائل بوده، به او نیز هماننـد  بزرگش که حق مادري بر ابراي مادر9.نالدفراق او می

10.زیرا پس از مرگ مادر، عهده دار تربیت متنبی بوده است. گذاشتمادر ارج می

منتّ او در دوران کودکی، باید قدر او دیدگاه سعدي مادر بسیار محترم است و به پاس زحمات بیاز
اموش کرده، شاید حکایت زندگی خـود سـعدي باشـد کـه     حکایت جوانی که زحمات مادر را فر. را دانست

11.و مادرش دوران کودکی و ضعف و نیاز او را بـرایش یـادآوري کـرد   دلش را آزرد،روزي بانگ بر او زده

اما متنبی در اشعار خود به دشنام 12.داردشمارد و از آن برحذر میسعدي دشنام دادن به مادر را جایز نمی
ماننـد وردان ،  (اي از ناکسـان روزگـار خـود   که به هجو عدهزمانی. دهدت نشان میخصم رغبدادن مادرِ

رود و از فسـق و فجـور   ها به سراغ مادر و زنشـان مـی  براي بدنام کردن آن. پردازدمی) فاتک ، ابن کیغلغ
13.ها سخن می گویدآن
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دادي از ابیات خود به آن اشاره باشد که متنبی در تعوظایف مهمِ مادر، به دنیا آوردن فرزند میازیکی
15.داندهاي مهم مادر میسعدي نیز به دنیا آوردن و پرورش فرزند را از نقش14.استکرده

نقش معشوقی) 4-1
جـا کـه مسـألۀ هجـران و     از آن. زن، حضور او در مقام معشوقی استهايترین نقشیکی از برجسته

معشـوق  شاعران همواره از جدایی بین عاشـق و بسامد موضوع عشق است،وصال معشوق از مضامین پر
ا متنبـی تکـرار روز وداع ر  .اندبدترین روزها نامیدهترین واند و روزهاي جدایی را طولانیها سرودهداستان

ناکامی در وصال کنایه از کامیابی و» شب هجر«و » شب وصل«16.جویدآرزو کرده، از جدایی بیزاري می
17.داندناکامی را طولانی میمتنبی این. به معشوق است

یا غالباً به دلیل نـاز  سفر عاشق یا معشوق است، عدي، دوري و جدایی از معشوق نتیجهدر غزلیات س
در این میان صبر و تحمل سعدي بسیار کم است، . اعتنایی معشوق ، یا قهر و خشم ، یا بریدن اوستو بی

18.آیددردناك است که گویی صبحی از پی آن نمیشب فراق، شبی دراز و . اي جز آن ندارداما چاره

وقتـی  .غنیمـت اسـت  ،پس از ایام جدایی طولانی، زمان کوتاه وصال براي عاشق آرزومند و مشـتاق 
اصولاً بیماري ناشی از جادوي چشم، خـود  . آیددها درمان شده و پزشک به کار نمیرسد دروصال فرا می

سعدي نیز 20.دهدرس از رقیب، جان و دل عاشق را آزار میدر رسیدن به معشوق، ت19.زندگی بخش است
21.داند، اگرچه با ترس رقیب همراه باشدوصال را درمان می

ه  صفات پسندید) 2
پوشیدگی و باحجابی )1-2

-انـد و از بـی  باحجاب را ستودهزن پوشیده و،متنبی و سعدي زنان را به رعایت حجاب دعوت کرده
نظـر  بـاره  در(. کنـد ها حجاب از انحرافات اخلاقی زیادي جلـوگیري مـی  به نظر آن. اندردهحجابی انتقاد ک

تو هرگز ندیدي مردمان بر «: گویدباره زن محجوب میمتنبی در). 2-2: رجوع شود به ذیل شمارهسعدي 
متنبـی بـراي حجـاب    22»پس آیا به دیدگان ستارگان در نظر کردن به او رشک بـردي؟ . او چشم افکنند

23.اهمیت زیادي قائل است

حیا و پاکدامنی) 2-2
متنبی زنـان بـا  . اي داردحیا به عنوان یکی از امتیازات زن، در ادبیات عرب و فارسی انعکاس گسترده

الدوله از ذکر سـتر  متنبی در رثاي مادر سیف24.کندشکوه و هیبت توصیف میحیا را پرهیزگار و باشرم و
: همـان (کنـد پاکدامنی را به آب روان تشبیه میو) 101: 1389، همکارضایی ور(شودغافل نمیعفاف اوو
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حفـاظی و  بـی کنـد و آبرو توصیه مـی حفظ سعدي در بوستان، زنان را به داشتن حیا و پاکدامنی و).  108
25.شماردمیدادن به نامحرمان را از صفات منفی زنان برنشانروي خوش 

حجابی زن بر که بیچنانسازد، همست زن باحجاب زندگی را بر شوهرش بهشت میسعدي معتقد ا
گـاهی سرپوشـیدگان   هاي خود زنان را گاهی مسـتوره و وي در حکایت26.کندضعف شوهرش دلالت می

او در بخـش  . کنـد برد و از اصطلاحاتی چون مقنعه، معجر، روسري، نقاب و برقع استفاده مـی حرم نام می
-نقل میملاقات او با دختر ملک که به دیوانگی دچار شده بودابراهیم خواص وهاستانی دربارمواعظ، د

. ر تا خود را بپوشـم ومقنعه را بیا: زمانی که ابراهیم خواص را پیش دختر بردند دختر، کنیزك را گفت. کند
)                      273، 838/ك(

رازداري و راست گفتاري ) 3-2
گـویی و رازداري زن وابسـته اسـت و از ناراسـتی زن     نبی صفاي زندگی خانوادگی بر راستبه نظر مت

28.کندسعدي نیز بر راستی زن تأکید زیادي می27.خیزدمیبلاها بر

صداقت در دوستی و دشمنی) 4-2
نفرت که کینه وزمانیتر است ومتنبی معتقد است اگر زنان عاشق شوند، عشقشان از مردان بیش

درنازکتر وخوي از مردان دلها درخلق وزیرا آن29.تر استنفرتشان از مردان بیشباشند، کینه واشتهد
سعدي عشق و دوستی واقعی زنان را هنگامی که پیوند 30.شکیبایی کمترند و قصد و هدفی ندارندوصبر

بد داماد نسبت به او، باز هم او در حکایتی، عروس را با وجود اخلاق. داندتر میبندند، قويزناشویی می
31.کندعاشق واقعی معرفی می

داري مناعت وخویشتن) 5-2
32.کنـد متنبی با اصطلاح بخل وخست یـاد مـی  .آیدکه از صفات برتر زن به شمار میرااین ویژگی

نسـبت  خواهـد  کند و از معشوقه میورزي او گله میبخلتوجهی معشوق وسعدي نیز همانند متنبی از بی
دست از معشوقه ) توجهیدر حال توجه و بی(در هر حال . به عاشق مهربان بوده، به او عنایت داشته باشد

33.داردبر نمی

صفات ناپسند ) 3
بی وفایی  ) 1-3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده 68

است که رعایت آن از طرف زنان آداب زندگی از جملۀ موارد اخلاقیبندي به اصول وپايوفاداري و
ا قبح این امر، نداشته باشد امچه ممکن است، مردي این صفت رااگر. استگرفتهتر مورد توجه قراربیش

هـاي لازم معشـوق آرمـانی    بی وفایی جزو ویژگـی . گیرتر استچشمتر وزنان بیشوفایی دربارهیعنی بی
یل اما در شعر به یکی از صفات دائمـی زن تبـد  . اندبوده است و زنان خواص نیز به این صفت متهم بوده

چـه بسـا   و) دشـمنی کینـه و –وفـایی بـی (چنین اسـت اخلاق زنان، این«متنبی معتقد است. شده است
این خصوصیت را جـزو  34.»ها مخفی بماندآنراه درست به وسیله ها گمراه شود وآنگر به وسیلههدایت

را بـه زن  بیـاورد او وفایی مرد مثـالی  خواهد براي بیسعدي هر جا که می35.داندرو میطبیعت زنان زیبا
36.کندتشبیه می

گري حیله) 2-3
هاي آن از مفاهیم مشـترکی چـون، عـدم    تر شاعران عرب و فارسی زبان در وصف دنیا و ویژگیبیش
گـر تشـبیه   در موارد بسیاري دنیاي ناپایدار را بـه زن حیلـه  اند وحیله سخن گفتهوخیانت، مکروفاداري،

سعدي هماننـد متنبـی   38.داندخوي زنان میحیله را جزو خلق ور دنیا،  مکر ومتنبی علاوه ب37.اندکرده
ولی متنبی این 40وي عنوان مادر را نیز به دنیا داده،39.گر تشبیه کرده که وفادار نیستدنیا را به زنی عشوه

.  مضمون را به کار نبرده است

روییزشت) 3-3
 ـ هاي مورد توجه در مورد انسانویژگیاز روییخوبزیبایی چهره و شـرح  . ویـژه زنـان اسـت   ههـا، ب

خصوصیات زشتی را نیز در ظـاهر زنـان وصـف    را به شعر وارد کرده، شاعران» زشتی«، وصف »زیبایی«
بـه گفتـۀ   41.کنند به بزها تشبیه کرده استمتنبی زنان زشتی را که آرایش کرده وخود را زیبا می. اندکرده
چه بسـا زن زیبـاي بـدون    روي نه تنها سودي ندارد، بلکه سنگینی است وزن زشتزیورآلات براي«وي
سعدي زنانی را که چهرة زشـت خـود   42».است که مزین به زیورآلات باشدروییآلات بهتر از زشتزیور

43.نکوهدکنند، مانند متنبی میراپشت نقاب آرایش پنهان می

زن و زیبایی ) 4
این موضوع در کانون توجه شـعرا  . استها سرشته پرستی را در وجود همۀ انسانها جمالیخالقِ زیبای

وي 44.کنـد هاي گونـاگون وصـف مـی   متنبی زیبایی دلفریبِ معشوق را به شیوه. و نویسندگان بوده است
سـعدي  معیارهاي زیبایی فیزیکی زن در نظر متنبـی و  45.داندزیبایی حقیقی زن را در وراي زیورآلات می

.به اشکال گوناگون منعکس شده است

قامت ، ساق ، تن ، گردن ، رخسار ، لب ، دندان و دهان    ) 1-4
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، دهـان خـوش  48، لبانی سـرخ 47، رخساري زیبا46هاي معشوقه داشتن اعتدال قامتاز جمله زیبایی
مـورد را بـه   بی هـر سیمین و درشت است که متن51هاییو ساق50هایی مانند در، دندان49بوآب و خوش

، همکـار رضـایی و (رویان را به درخشانی شمشیر تشبیه کرده اسـت وي تن زیبا. نیکی وصف کرده است
).  375: همان(داندرویان را اسیرکنندة دل و جگر میو چشم و گردن زیبا) 374: 1389

خسته و کلید درهـاي  هاي گویند روي زیبا مرهم دل. اند، اندکی جمال به از بسیاري مالبزرگان گفته
وي شیرینی را از خواص لب 52داندسعدي بهاي نظر بر روي زیبا را با جان برابر می) 102/ك(بسته است 

متنبی در اشعار خود 54.قیامت قامت را به سرو و بناگوش سفید را به شمس مانند کرده استو53دانسته،
55.استقه نظر داشتهاز ساق دست معشوقه سخن گفته، اما سعدي به ساق پاي معشو

چشم) 2-4
در جهان شعر، مستی،  کرشمه . کندتشبیه شده که بر قلب عاشق نفوذ میهاي چشم به تیريکرشمه

انگیزي و دلبري چشمان سیاه زن، صیاد و قاتل جـان عاشـقان   و غمازي ، شوخی، سحر، جادوگري، فتنه
به خاطر چشمهایت و سـحر و جـادوي آن و سـوزش    «استمتنبی در باره سوز جادوي چشم گفته. است

انگیخت، عاشقت شدم و این عشق و علاقه به تو همه چیزم عشق و محبتی که چشمانت آن را در من بر
57.نمـوده اسـت  پلک چشم نیز براي متنبی فتنه انگیز مـی 56.»را از من گرفت و از من چیزي باقی نماند

خوانـد  گر ، جادوگر و مست میها را فتنهکند و آنهاي او معرفی مییتسعدي نیز چشم معشوق را از جذاب
58.بردهایش دل از عاشق میکه با کرشمه

گیسو) 3-4
چاره را گرفتار، یا به بـوي خـوش ، او را   گیسوي تابدار معشوق مانند کمندي عاشقِ بیبه گفته متنبی 

کـه مخصـوص   (با زلف زیبا شادمان اسـت و کـلاه خـود   نشینیبوي خوش به خاطر هم59.کندمست می
. سـتاید مـی را سعدي سیاهی و درازي گیسـوان معشـوق   60.خوردبر این موقعیت حسرت می)مردان است

61.کندهشته ، را به درازي شب بیماران تنها تشبیه میهاي گیسوان فرووسیاهی بافته

رفتار و خرامیدن) 4-4
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62.کنـد خـود مـی  یا خرامیدن با ناز و اَدا، دل عاشق را اسیر و او را از خود بیراه رفتن با ناز و کرشمه

سعدي مانند متنبی معشوق را در حال راه رفتن با ناز و ادا توصیف کرده و او را مانند سروِ باریـک انـدامی   
63.پردازددانسته که در صحرا به ناز و دلبري می

در تشبیهات زیبایی زنان) 5-4
آهو) 1-5-4

چنـین  هـم . دانـد اند، مانند زیبایی آهو میمتنبی زیبایی طبیعی زنان بادیه را که از بزك استفاده نکرده
خواهد در بیتی زیبایی معشوق را وصف کند، از مظاهر زیبایی، دو یا سه تشـبیه مختلـف در   وي هرگاه می

کنـد و مـی تشـبیه بـه آهـو   را صف زیبایی معشوق، اوسعدي همانند متنبی هنگام و64.آوردکنار هم می
امـا متنبـی، چشـمان    . دانـد همانند بوي خوش آهوي خُتن میرا علاوه بر زیبایی چشمان، بوي خوش او

65.اندام معشوق را به آهو نسبت داده است و از بوي آن مطلبی ذکر نکرده استسیاه و

خورشید و ماه ) 2-5-4
. انـد هـاي خاصـی دانسـته   ها و ویژگـی هاي خلقت را نشانه و مظهر صفتیات، برخی از پدیدهدر ادب

متنبی ابیات گوناگونی دارد کـه در آن زیبـایی   . ماه مظهر زیبایی چهرة معشوق هستندکه خورشید وچنان
سـعدي نیـز   66.داندرا از آن دو زیباتر میگاهی  چهرة معشوقوماه تشبیه کردهمعشوق را به خورشید و

67.استچهرة معشوق را در زیبایی به خورشید و ماه تشبیه کرده

گُل )  3-5-4
اشعار شاعران، تشبیه معشوق به گل است که رنگ و بوي خـوش و زیبـایی  یکی از مظاهر زیبایی در

ن ، بـوي  خاطر روشـنایی ، صـفاي رنگشـا   زنان در زیر چادرهایشان به«گویدمتنبی می. کندرا تداعی می
سعدي علاوه بر تشـبیه معشـوق   68.»اندهایی هستند که هنوز شکوفه ندادهخوب و خوششان به مانند گل

69.داندتر میو بوي گل بیشبه گل، زیبایی و بوي خوشِ معشوقه را حتی از زیبایی

زینت و آرایش) 6-4
بو رنگ کردن، خوش. استاستفاده از وسایل زینتی هاي زنان با مردان در آرایش ویکی از تفاوت

از نظر دین مبین اسلام آرایش زن، . باشدوسایلِ آرایش زنان میازگردنبند ، گوشواره و خلخالکردن،
خانه ازوبو و آرایش کندزنی که خود را براي غیر شوهرش خوش«.باشدجایز میفقط براي شوهر

به همین ). 200: 1374خواه، هدایت(»استکند مشمول لعنت خدامیتا وقتی که مراجعتبیرون رود،
ها آرایش نکردن زنان را دلیل برتري آنجمله متنبی به این موضوع پرداخته ودلیل بسیاري از شاعران از

زیرا 70.داندبر زنان شهري، نداشتن زیبایی عاریتی میمتنبی دلیل برتري زنان بادیه نشین را. استدانسته 
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است که با هیچ چیزاست ولی صحرانشینان را زیباییه آرایش به وجود آمده زیبایی شهرنشینان از را
71.آمیخته نشده

إنَّمـا الحیـوةَ   «:دانـد جزو خصوصیات زنان مـی اي، آرایش راسعدي در قسمت مواعظ با تأسی به آیه
زینـت و کـار کودکـان و  بازيراستی که زندگانی دنیا بازي است وبه درستی و»زینَۀٌلَهو والدنیا لعَب و

او رسیدگی به وضع 72.و خوش خویی زن را متمم آراستگی وي می داند) 833/ك(آرایش کار زنان است
هاي زینتی و قیمتی را که لباسقیمت را به زنان نسبت داده و مردانیهاي گرانظاهري و پوشیدن لباس

73.سنجیدها میکنند با آنبه تن می

گیرينتیجه
حضور گستردة مرد در ادبیات کلاسیک فارسی و عربی عرصه را بر زن تنـگ و نـام او را کـم رنـگ     

ها تصویر مردانه از بسیاري از صفات انسان. این گمنامی گاهی بر برتري مرد تعبیر شده است. کرده است
ن و مرد از نظـر خلقـت بـا هـم     در حالی که ز. مرتبه پایین تنزل یابدسبب شده که رفتار زنانه به درجه و

مؤنث بودن براي زن عیب نیست و خلقت زنانـه مـانع رفتـار بزرگوارانـه و     «:گویدمتنبی می. تفاوت دارند
که سعدي این نکته را با حکایت جوانمردي دختر حاتم طایی چنان. »گردنبند، رادع کردار شجاعانه نیست

متنبی و سعدي هر دو آراسـتگی  . شودان نقص تلقی میصفات ویژة زنان براي مردورفتار. دهدنشان می
. انداند و مردانی را که خود را مانند زنان بیارایند، از دفع دشمن عاجز معرفی کردهرا مخصوص زن دانسته

هـا مـادر نعمـت    در نظر آن. معشوقگی براي زنان مقام والایی را فراهم کرده استهاي مادري،اما نقش
به گفتۀ سعدي همسر سـازگار،  . محبوب بوده، فراق او درد، و وصال او درمان استمعشوق،. ارجمند است

. کندناسازگار آن را به دوزخ تبدیل میخانه را به بهشت و 
هـا هـم در زن و هـم مـرد کاسـتی شـمرده       صفات مشترك است که نقص آني مسألۀ دیگر درباره

ها پسندیده است، عهدي، زیبایی و مانند آن در همۀ انسانمناعت، درستت، حیا،راستی و صداق. شودمی
متنبـی و  . گردانـد تر مـی اما نقش خانوادگی و محبوبیت زن، حساسیت و اهمیت این صفات را در او بیش

شناسـند، رازداري و  سـتایند، پاکـدامنی را شـکوه او مـی    سعدي مناعت و وقار ، حجاب و عفاف زن را می
به نظر هر دو شاعر، زن در عشق و دوستی و کینه و دشـمنی از مـرد   . شمارندراستی را صفاي زندگی می

وفـایی زن و متنبـی مکـر و بـی   . تـر اسـت  زهاآوتر بوده، اما در برخی صـفات نـاروا از مـرد پـر    ثابت قدم
گري به وهعششکنی زنان جوان را در رفتار دنیاي ناپایدار تصویر کرده و درشعر سعدي دهر مکار درپیمان

. زن تشبیه شده است
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-هاي روحی و عاطفی زن، شاعران اغلب زیبـایی علاوه بر زیبایی. زن مظهر زیبایی در آفرینش است
قامت، تن، گردن، ساق، رخسـار، لـب و دنـدانِ زن در    وصف. اندهاي هستی را در ظاهر او متجلیّ یافته
اعر، چشم مست وسیاه زن، با غمـازي، سـاحري،   در نظر هر دو ش. شعر متنبی و سعدي از این مقوله است

گیسوي تابـدار و خوشـبوي معشـوق،    . کندانگیزي میصیادي و قاتلی و فتنه،جادوگري، شوخی و دلبري
ندام زیباي معشـوق را  متنبی و سعدي چشم و ا. هاستهاست و رفتار پرناز و خرام او آشوب جانکمند دل

متنبـی و  . اندید و ماه، رنگ و بوي و زیبایی وي را به گل مانند کردهدرخشان او را به خورشبه آهو، چهره
اند و از این لحـاظ آرایـش تصـنعی و نیـز نمـایش      راي زن دانستهسعدي زیبایی طبیعی را بهترین زینت ب

.اندآراستگی را براي بیگانگان نپسندیده
-هایی در نگاه آنان دیده میتسویی دو شاعر در موضوع این مقاله، در مواردي نیز تفاورغم همعلی

متنبی بوي آهو و گـل ، سـیاهی و درازي   . در برخی از توصیفات سعدي بر متنبی پیشی گرفته است. شود
. شوددر شعر متنبی ساق دست معشوق و در شعر سعدي ساق پاي او وصف می. کندگیسو را توصیف نمی

دنیـا را بـه مـادر تشـبیه نکـرده، از همسـر       متنبی. سعدي آرایش زن را ستوده، ولی متنبی نکوهیده است
. سعدي برخلاف متنبی مردان ناتوان در جنگ را به زن مانند کرده است. گویدسخنی نمی

سـعدي معیارهـایی   . هاسـت هاي زندگی دوران آنتوصیف زن در شعر سعدي و متنبی گویاي واقعیت
و یا خیزد میز عرف یا نگاه عمومی جامعه بردیگر ارائه کرده است که غالباً ابراي برتري زن و مرد بر هم

. کننـد ها گاهی منطق حقیقی براي ارزیابی مرتبه زن و مرد ارائه میآن. آیداز حکم دینی و عقیدتی بر می
چه به درستی مشهود است، پذیرفتن اصل برتري ِمرد بر زن است اما او زنانی را کـه  از سخنان سعدي آن

چنـین پـس از برشـمردن چنـد     وي هـم . دانـد رهیزگار، برتر میز مردان نااهل عبادت و اطاعت هستند ا
ها را بر مردان خصوصیت که درعرف جامعه مختص مردان است ونسبت دادن آن خصوصیات به زنان، آن

شـده  زنان هجو. داندها را از مردان برتر مینامِ عصر خود آنمتنبی در مدح زنان صاحب. دهدترجیح می
. اندترین درجۀ انسانی سقوط کردهتا پایینتوسط متنبی،
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پی نوشت

) 100/چ(للْـهِـلَال و لا التَّـذْکـیِـرُ فَـخْـرٌ و ما التَّانْیـثُ لاسمِ الشَّمسِ عیـب -1

2-        قتانُثی لقد خَل ـبِ فإَنْ تکنْ خُلقتسقلِ والحۀً غیرَ انُثی الع1/100جلد/د(کرَیم(

)100/چ(لفَضُِّلتَ الـنِّسـاء عـلی الرِّجـالِ و لَـو کَـانَ النِّسـاء کَـمـنْ فقََدنَـا-3
آید که شـاعر مقـام زن و   ق چنین بر میاز ابیات فو. اگر زنان جهان همگی مانند فقیدة ما باشند، آنان را بر مردان برتري بود

).     5: 1389حسینی و همکار، (دانسته استتر از جنس مذکر میجنس مؤنث را پایین

) 781/ك(چه سر پـوشیـدگـان مرد بـودند          که گوي نخوت از مردان ربودند -4

ردن  بـزن به زاري به شمشیر زن گفت زن          مرا نـیـز بـا جملـه گ-5
مـروت نـبـیـنـم رهـایی زبند             به تـنهـا و ، یـارانـم اندر کمند

بـه سـمـع رسـول آمد آواز وي گفت وگریان براحوال طی      همی
)242/ك(که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا  ببخشود  آن قوم و دیگر عطا     

)160/جلد1/د(ربما و خَدت أیدي الـمطی بـهـا         علی نَجیعٍ منَ الـفرُْسانِ مصبوبِ و َ-6
هایشان جز  بـر  است ومرکبشدهکه از سواران ریختههاییرا بر روي خون] زنان[دهند ایشان چه بسا شتران حرکت می

.کرد روي خون ریخته شدة سواران حرکت نمی
)223/جلد1/د(یـت بهـا الحـواضـنُ آمـنَـات            و یَسلَم فی مسالکها الحجـیـج  تبَِ

به راستی که آتش این جنگ در حالی است که زنان به واسطۀ آن از  بردگی و اسـارت در امـان هسـتند  و روز  را  بـه      
.برند در میجان به سلامت به ] اهل روم[عرضهاي خودشان از ترسانند و زائران نیز در راهشب  می

)450/ك(روي از تیر باران برمـگرد در خانه باش       ور به میدان میچون زنانزهرة مردان نداري -7

)706/ك(فَلیَت صـمـاخی صـم قَـبـلَ اسـتـمـاعـه        بهِـتَـک اَسـاتیـرِ المـحـارمِ فـی الاَسـرِ -8
.شدشنیدم، گوشم ناشنوا میدري از پردگیان حرم را در اسارت میه پردهاي کاش پیش از آن

)1/102جلد/د(غریــب لا شــیء الّــا انّــیبیِـدي ایهـا الامیـر الاریـب-9

10-ْتَکوُنی بنِت لم و لودا أکرمَِ واللی اُم کونُـک الضّخْم 2/456جلد/د(لَکانَ أباك(
.بزرگ بود و تو دختر بزرگ و گرامی او نبودي پس تو براي من مادر هستی) جدة متنبی (اگر پدرت 
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)2/457لدج/د(لقََـد ولَـدت منی لانَفـهِم رغمْـا لئَنْ لَذّ یـوم الشّامتینَ بیِومهـا
.اندازمها را در خاك ذلتّ و قهر و غضب میهرگاه دشمنان از مرگ مادر بزرگم خوشحال شوند و شماتت کنند آن

دل دردمـندش بـه آذر  بتـافـت جوانی سر از راي مادر بتافت -11
که اي سست مهر فراموش عهـدچاره شد پیش آورد مهدچو بی
)320/ك(مگس راندن از خود مجالت نبود؟ مهد نیروي حالت  نبود           نه در

)768/ك(گر مادر خویش دوست داري            دشـنـام مـده بــه مــادر مــن -12

)2/602دجل/د(فـأتْـلَـفَـهـم و مـالـی أتْـلَـفـوه أشَـذَّ بعرْســه عنّـی عبیـدي-13
هـا را بـه   او آن. کردها را به فسق و فجور  با زنش دعوت میآن) وردان(ام از من جدا شد زیرا اوبرده) وردان(به سبب زنش 

.ها مال و ثروتم را تباه و به زن وردان انفاق کردندآن. فسق  فجور متهم و نابود کرد

ف تـقَُـصـرُ عـن -14 ) 2/68جلد/د(و اُمـک مـن لـیَـثْـهِـا مـشْـبِـلُ هایـغو کیَـ
که مادرت تو را از پدرت که کنی حال آناست، طی میچگونه هدفی را که برتر است و جایگاهی که از بخشش و بزرگواري 

.استشیر مرد است، بچه شیر زاده 
)412/ك(ورد و مادري که تو زاد که تـو پـرآفـریـن خـداي بــر پـدري -15

)562/ك( آفــتـابـی ز مـــادر و پــدري یار شـنیدي که در وجود آمـد 

16-    مٍ کَـرِهتُهومٍ مـثلِ یومـَنْ لی بی ـعد وداعِ مـن الـبالو عـند به تُ1/401جلد/د(قرَب(
ز جدایی که من از آن بیزار هستم،  مال من است و من مثل آن روزي را که به او نزدیک شدم و چه کسی در روزي مانند رو

.کنمکنند، آن را آرزو میخداحافظی در آن طولانی است و عاشقان به خاطر طولانی بودنش آرزوي وداع می

17-حـتـی ک طُـلْـت ـا             وـلـی تَـذَکرِّهـکائـی عطَـالَ  ب  داحـا وُ1/412جلد/د(ـلاکم(
.یکی شد) شب ودوري ( که هر دوتایتان اي شب طولانی شدي تا این. شب و گریه من به یاد آوردن او طولانی شد

) 552/ك(گرم عذاب نمایی، به داغ و درد جدایی            شکنجه صبرندارم ، بریز خونم و رستی -18

)1/525جلد/د(هـانَـت عـلی صـفات جـالـینُـوسـا ائـی عـنـدهـــا       لـمـا وجـدت دواء د-19
.صفات جالینوس را در کتاب پزشکی رها کردم. یافتم) زن جوان مرفه(نزد او ) وصال( وقتی داروي دردم را 

)2/151جلد/د(یـاةَ وأمـا إنْ صـددت فَـلا  یهـوي الحبمـا بجفنْیَـک مـن سحـرٍ صـلی دنفـاً       
ولی اگر از من روي برگردانی، زندگی را .  با سحر وجادوي چشمانت مرا بیمار گردان تا با وصال به تو، زندگی را دوست بدارم

.خواهمدارم و آن را نمیدوست نمی
) 1/232جلد/د(یغْـدو الجـنَـانُ فـنَـَلْـتَـقـی و یـروُح قَـرُب المــزَار ولا مــزار وإنّـمــا        -20
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شود و فقط دل است کـه هـر   تو به من نزدیک است ولی از ترس رقیبان هیچ دیداري میسر نمیاي محبوب به راستی خانه
. گرددکنیم آنگاه دل شادمان میآید سپس با یکدیگر ملاقات میبامداد به سوي تو می

)553/ك(به وصال مرهمی نه، چو به انتظارخستی ردمند ما را ، که اسیر تست  یارا    دل د-21
)528/ك(کشد رقیبم             مشتـاق گل بسازد، با خوي باغبانان چشم ازتو برنگیرم، ور می

)1/101جلد/د(ت علیَها أعینَ الشُّهبِ فهَلْ حسدو لا رأیت عیونَ الإنْسِ تُدرِکهُـا         -22

)221/ت(یعلمَنَ حینَ تُحیی حسنَ مبسمها            ولیَس یعلَـم الّا االلهُ بـالـشّـنََـبِ -23
.دیدند ولی جز خدا کسی از سپیدي و صفاي دهانش خبر نداشتکردند تبسم زیبایش را میهمسالانش چون بر او سلام می

و قََد سقَـطَ العمـامـۀُ والخـمـار وجاؤوا الصحصحانَ بلا سروُجٍ      
انداختند وکالاها را سـبک کردنـد و   ] دشمنان[تر کالاهایشان را به خاطر سرعت در شکست دادن بیش. به این صحرا آمدند

متنبی حتی در رثاي ممدوح خود . مردان بود و روسري از آنِ زنانعمامه،  مال. عمامه و روسري را در مکان جمع قرار دادند
:شمردحجاب را از امتیازات وي بر می) خوله(

فماقنَعت لها یاأرض بالحجبِقدکان کلُّ حجابٍ دونَ رؤیتها       
ها قانع نگردیده، او را در حجـاب خـود   ن حجابها پنهان بود ولی زمین به ایترین حجاب، از همه چشمخوله با داشتن کامل

).256: 1389رضایی وهمکار، (فروبرد 

)1/525جلد/د(تـیِـهاً ویـمنـَعـهـا الحیاء تمَـیسـا بـیَـضْاء یـمـنَـعهـا تَکَلَّم دلُّـهـا      -24
داشت و آرامش و  بزرگواریش او را  از  صحبت کردن  با ز میآن زن جوان مرفه، با حیا بود و حیایش او را از تمایل به من با

. کردمن منع می
ـصالزّمانُ فَـلا لَذیـذٌ خال حمـلُ جکام ـروُرولا س ـا یـشَُـوب2/232جلد/د(مـم(

همـۀ شـترانی کـه آهسـته راه     آوري افسـار  دیدن زن با حیا و باحجاب در سراپرده، به خاطر هیبت و شکوهش به مانند جمع
.روند، سخت استمی

دگـر مرد گـو لاف مـردي مــزن چـو در روي بیگانـه خندیـد زن     -25
که مردن به از زندگانی به نـنـگ گریز از کفش در دهـان نهنــگ       

)312/ك(چو بیرون شد از خانه در گور بـاد ز بیگانگان چشم زن کـور بـــاد     

)311/ك(به دیدار او در بهشت است شوي روي         چو مستور باشد زن و خوب-26
)312/ك(گه چه شوي وگر نشنود، چه زن آنروي     بپوشانـش از چشـم بیـگـانـه
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انٌ مـث-27 قــالِ حـصـ )99/چ(ـلُ مـاء الـمـزنِ فـیـه              کــتَـوم الـسـرِّ صـادقــۀُ الـمـ
.گفتار استچون آب باران و رازدار و راستدر این سرا، بانویی پاك هم

)312/ك(بلا بـر سـر خـود نـه زن ، خـواسـتی زنـی را کـه جـهـلـست و نـاراسـتی   -28

)1/353جلد/د(إنْ عـشقَـت کانـت أشَـد صـبّـابـۀً             وإنْ فرَِکتَ فاذهب فمـا فرکـهـا قصَـد و -29
تر از ها بیشکه دشمنی بورزند همین طور دشمنی آنها از  مردان زیادتر است و زمانیزنان اگر دوست بدارند پس عشق آن

.مردان است

30-بی لَم تقدوإنْ ح  قْـدقَ فی قَلبْها حبی لم تی1/353جلد/د(قَ فی قَلبْها رِضًـی            و إنْ رض(
.ماندماند و اگر خشنود باشند، در قلبشان دشمنی باقی نمیدر قلبشان رضایت باقی نمی. اگر زنان کینه بورزند

)255/ك... (ز و یکی پوستنـدزن و مـرد با هـم چنان دوسـتـنـد            که گویی دو مغـ-31

)         1/524جلد/د(و لمثْـلِ وصلـک أنْ یکـونَ مـمـنّـَعـاً         و لـمثـلِ نـیَـلـک أنْ یـکـونَ خسَیسـاً -32
.خواهد به تو برسد و براي کسی که تو را دوست دارد، خسیس باشیشایسته نیست که بخیل و مانع کسی باشی که می

)    413/ك(یک روز عنایت کن و تیري به من انداز         باشد که تفرج بکنـم دسـت وکـمانـت -33
)413/ك(نگرم گوشـۀ  چشـم نگرانـت من میگر راه بگـردانـی و گـر روي بپـوشی        

)1/353جلد/د(الهادي ویخفی بها الرّشـد یضلّ بهاکذلک أخلاقُ النسّـاء و ربـمـا         -34

35- هــدلها ع ـدومها أن لا یهدنْ ععهدها           فمب ّفتو سناءح تر1/353جلد/د(إذا غَد(
یی وفـا وفایی است و زمانی که بیها  بیهاي نیکشان باز نگردد، زیرا عادت آنوفایی کنند خصلتکه زنان زیباروي، بیزمانی

.استوفاییمانند و وفایشان، بیها بریک عهد و پیمان باقی نمیاند زیرا آنکنند، به عهد خودشان وفا کرده

) 524/ك(مردي که ز شمشیر جفـا روي بـتـابــد          در کوي وفا مخوانـش که زنـست آن -36
)510/ك(م ز وفاي تو نه مردم که زنـم گر بگردمرد و زن گر به جفا کردن من برخیزنـد    
)556/ك(رفـتـی و خــلاف دوستـی کــردي دیـدي کـه  وفـا بـه جـا  نـیـاوردي       

)2/133جلد/د(وأخـدع مـن کـفّـۀِ الـحـابــِل فَـذي الـدار أخْـونُ مـن مـوُمـسٍ        -37
.گرتر است تر و از دام و بندهاي شکارچی نیز حیلهاز زن زناکار، خائناین دنیا

)2/122جلد/د(ري لـذا أنثَّ اسمها النّاس أم لا شـیـَم الـغَـانیـات فـیـهـا فَـما أذ       
.زیبا استخلق و خوي دنیا به عهد و پیمان به مانند خلق و خوي زنان جوان بسیار

)2/482جلد/د(عـذَرت و لکنْ من حبیبٍ معممِ فَلَـو کـانَ مـا بـی منْ حبیبٍ مقنَّـَعٍ       -38
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خوي زنـان مکـر   زیرا خلق و .  پذیرمکنم، زن باشد، عذر او را میاگر کسی که از او به خاطر مکر و حیله بر من  شکایت می
.شوندمردان مهتر و بزرگ قوم هستند و زنان بزرگ قوم نمیحیله است، ولیو

)336/ك(که دل برنکنـد که ننشست با کس دل انـدر دلـآرام دنــیــا مـبـنـد         -39
)701/ك(عروس ملک نکو روي دختریست ولیک            وفا نمی کند این سست مهر با داماد 

) 221/ك(مـادر  به جمال چون تـو فرزنـداي نـزادسـت         چ زمـانـهدر هــیــ-40
)220/ك(که بیاورد چون تو فرزندي چنان پیر نیست مادر دهر                هم

)662/ك(حسرت مادر گیتی همه وقت این بودست          که بزاید چو تو فرزند مبارك مولود 

)1/166جلد/د(وغیرَ ناظرَةٍ فی الحـسنِ والـطیّـبِ أیـنَ الـمـَعیـزُ مـنَ الآرامِ نـَاظـِـرَةً      -41
.اندمنظور زنان زشتی که آرایش کرده. گلۀ بزها: المعیز

)2/294جلد/د(عـطـالِ أحـسنُ منها الـحسنُ فـی المـِو رب قُــبــحٍ وحـلًــی ثــقَـالِ -42

چه خوش گفت با همسرِ زشت خویش     یکی پیـرِ درویش در خـاك کیـش        -43
مـیـنـداي گلگـونـه بـر روي زشـت    سرشت        رویتچو دست قضا زشت 

)288/ك(کـه بینـا کنـد چشـمِ کور بـه سرمـهکه حاصل کند نیکبختی  بــه زور؟      
)86/ك(کــه بــود بــرعــروس نـازیـبــا زشـت بـاشـد دبـیـقـی و دیـبــا       

)2/559جلد/د(صونٌ عقوُلهَم من لحظهـا صانَـا و لو بدت لأتاهتهْـم فَحـجبـهـا     -44
هایشـان را از دیـدن او   است تا عقـل شوند و اما او را پنهان کرده ها آشکار شود، حیرت زده میه زیبا براي آناگر این محبوب

.           حفظ کند
)2/426جلد/د(ضیـاء فــی بـواطنــه ظَـلام ومـنْ خبَـرَ الغوَانـی فالغَـوانی      -45

زیرا . ها در ظاهر روشن ولی در باطن تاریک هستندیاز از زیورآلات را آزمایش کرده باشد پس آننو هر کس زنان زیباي بی
.کنندها میل و علاقه دارد، خسته میها هرکس را که به آنآن

46-     تدأب ۀِ ثمکومفی الح تـدالا و جارها اعتـتسـنِ قام2/205جلد/د(لنَا من ح(
.آن محبوبه از حضور در دستگاه حکومتی روي گرداند، سپس براي ما زیبایی قامت اعتدالش را نشان داد

)2/138جلد/د(م فَـحسنُ الوجـوه حـالٌ تحولُ زودیـنا مـن حسنِ وجهِک مادا       -47
بده و ما را با نگاه کردن به آن بدون ایـن کـه ناامیـد سـازي،     اي که روي برگردانی به ما توشهاز زیبایی رخسارت بدون این

.رودشده و از بین میها همیشگی نیست و دگرگون مند ساز زیرا زیبایی چهرهبهره
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)2/139جلد/د(بـک منـها مـنَ اللَّـمـی تقَبیـلُ  سترَتَْک الحجـالُ عنها ولَـکـنْ      -48
کـرده  دادند، مخفی کرد و تـو لبانـت را سـبزه   تو را از این دختران جوانی که رنگ رخسارم را تغییر می) عروسخانه(حجله 

. بر لبانت مانند بوسه بود) رنگ سبزه(بودي گویی آن 

) 2/274جلد/د(تــرََکتَْه وهو المسک والعسـلُ    ما أساَرت فی القَعبِ من لبَنٍ      -49
آب دهان او ماننـد عسـل شـیرین وماننـد مشـک      (اش باقی گذاشت، خوشبو و شیرین بود چه زن بادیه نشین از نوشیدنیآن

).   خوشبو بود

50-       نَ مثلَهتقََلَّد رن دنَ عمسبی مِ  وباسبالم تشّح2/461جلد/د(کأنَّ الترّاقی و(
هـا بـا   خندیدند گویا زمـان مـرگ آن  هاي سفیدشان که به مانند در در گردنبند بر گردنشان آویزان بود، میبا با دندانزنان زی
.هاي سفیدشان آراسته شده بوددندان

)1/578جلد/د(یظُنُّ ضَجیعها الزنَـْد الضَجیعـا  ذراعـاهـا عـدوا دملُجـیَهـا       -51
شان، دشمن دو دستبند هستند که به خاطر درشتیشـان نزدیـک بـود    به خاطر بزرگی و سختی) مرفه( دو ساق دست این زن

پس زمانی که این زن نزد کسی بخوابد و ساق دستش را باز کند به خاطر چاقی ساقهایش گمان کننـد  . دستبندها را بشکند
.که آن خوابگاهی براي اوست

)382/ك(دهد اینک خریدار آمدست ظر در روي آن زیبا نگـار          گر بجانی میساربانا یـک نـ-52

)412/ك(آفــــریـن خــــداي بــر جــانــــت              که چـه شیـرین لـب اسـت ودنـدانـت -53
)413/ك(تو خود شکري یا عسلست آب دهانت تر از این لب نشنیدم که سخن گفت    شیرین

)   575/ك(تو سـرو یـا بدنـی شمس یا بنـاگوشی ام همه عـمر   چنین قیامـت و قامـت ندیـده-54

)  471/ك(هرکه در او ننگرد، مرده بود یـا ضریـر چون تو بتی بگذرد، سـرو قـد سیـم سـاق    -55

)1/625جلد/د(لـلـحب ما لـم یبـقَ مـنّـی و مـا بـقَــی لـقَـی   لعینـیَک ما یـلـقْیَ الـفُـواد و مـا -56

)1/626جلد/د(و لـکـِنّ مـن  یبصـرْ جـفـونَـک یـعشَـقِ و ما کنُـت ممنْ یـدخُلُ الـعشْـقُ قـلبـَه     -57
هاي چشمان تو بـراي کسـی   اما پلک. ها شودبپردازد و عاشق آنبازي با زنانمن از کسانی نبودم که به لهو و لعب و عشق

چنین چشم زیبارویان را  اسیرکنندة وي هم. شودها را ببیند ، عاشق میانگیزند و هر کسی که آنکه آن را ببیند، بسیار فتنه 
).  375: 1389رضایی وهمکار، (دانددل و جگر می

)482/ك(ش           نیامـد خـواب در چـشـمـان  مــن دوش پري پیـکر بتـی کـز سحــر چـشمــ-58
)443/ك(اي برانگیـزنـد هزار فتنـه به هـر گوشـــهدو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند      
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)  425/ك(ي تـو جـهانـی به یـک نظر گیرد اي ببرند         کرشـمهدو چشم مست تو شهري به غمزه
)446/ك(کنــد آن چشم مسـت بین که به شوخی و دلبري         قصـد هـلاك مــردم هشیــار مـی

)527/ك(کند، چشم سیاه اکدشان ام      موي سپید میبودهمن، نه به وقت خویشتن، پیر وشکسته

)2/604جلد/د(جعـلتُْـه فـی الـمـدامِ أفْـواهـا ما نفََـضَـت فـی یـدي غَـدائـرُهـا     -59
ها بلند می شد و به هنگام صحبت کردن خورد و بوي خوش از آنگیسوان زن زیبا بسیار خوشبو بود که در دستانم تکان می

.رسیداز دهانش بوي خوش شراب به مشام می
)219/ت(وحسرةً فی قلوب البیضِ والیلبَِ  مسرَّةً فی قلوب الطِّیبِ مفرقِهُا  -60

61-       ـرسـلاتالعـقـائصِ م ربیبغو الـوحیـد ـفنطُلَن کَلیلـۀِ الـد710/ك(ی(

)1/577جلد/د(لــه لَـو لا ســواعـدهــا نــزَوعــا إذا مـاسـت رایَــت لـهــا ارتـجـاجــا    -62
که اگـر دو آسـتین مـچ دسـتش     شد تا اینلرزید و آشفته میرفت بدنش میآن زن مرفه، هنگامی که با ناز و کرشمه راه می

.  نبود، نزدیک بود، لباسش از بدنش بیرون بیاید

، ناز صفت سرو )397/ك(دوست اي  هلا ايخسته اگر تشنهبه ناز اگـر بخـرامـی جهـان خراب کـنی         به خون -63
.است

64-         شَاخَلخـالٌ علی ر بِدیبـاجٍ علی کنَُـسِ ما ضَاقَ قبَلـک ـتعم1/518جلد/د(و لا س(
ات با پارچۀ ابریشمی و کجاوهآهویی که زیبا و باریک اندام است و به خاطر شرم و حیا خلخال. تو در زیبایی به مانند آهویی

.ه است و از کسی نشنیدیم که خانه آهو با پارچۀ ابریشمی پوشیده باشدپوشیده شد
) 2/274جلد/د(بــدویِـۀٌ  فـتُـنَِـت  بـهـا  الـحـلَـلُ   فـی مـقْـلَـتَـی رشَـا تُـدیــرُهـمــا     

هایشان منتظر آمدن او هستند از دیدن زیبـایی  خانهنشین به مانند چشمان بچه آهو زیباست و قومی که درچشمان زن بادیه
.  اندالعاده او شگفت زده شدهخارق

)440/ك(اند لیـکن به زیـر سایۀ طوبی  چریدهپنـدارم آهــوان تـتارنـد مشک ریـز      -65
)580/ك(ی تـو در کـمنـد نیـایی که آهوي حرمکمند سعدي اگر شیـر شرزه صید کند     

)1/585جلد/د(واستقَْـبلَـت قـمَـرََ السـمـاء بـوجههِا            فأرتـنْی الـقـمَـرَیَنِ فی وقتْ معا -66
.               آیندچهرة اودر زیبایی و درخشش به مانند چهرة خورشید و ماه است که هر دو در یک زمان به استقبال او می

)2/301جلد/د(ۀُ الأظعانِ حولَک فی الدجی            إلی قمَـرٍَ ما واجد لـک عـادمـه و ما حاج
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.دهدبا وجود تو، قومِ مسافر در تاریکی شب نیاز به نور ماه ندارد و هر کسی تو را ببیند،روشنایی ماه را از دست نمی

) 546/ك(بل آن کز درش تو باز آیی  جهان شبست وتو خورشید عالم آرایی          صباح مق-67
)577/ك(روي بـپــوش اي قــمــر خـانـگی            تـا نـکـشـد عـقـل بـه دیوانـگی 

)2/301جلد/د(عـلی العـیس نَـور و الخـدور  کمائـمـه سـقـاك و حـیـانَــا بـک الـلّـه إنّــمــا    -68

)      403/ك(دارم که درگلزار نیست ن گویند سعدي خیمـه در گـلـزار زن            من گلی را دوست میدوستا-69
)463/ك(مشکینت       چنان مستم که گویی  بوي  یارِ مهربان آید کزبوي را تودارم دوست میگلمن اي

70-       به تَحسنَاتسضرَِ المالح هجاما أوالرّع ـاتِویـدالب هج1/165جلد/د(بـیـبِ کأو(
.  باشدبه زیبایی و سپیدرویی و خوش صورتی و فربهی زنان صحرا نشین نمی) عاریتی(هاي زیباي زنان شهر چهره

)1/166جلد/د(حسنٌ غیرُ مجلُـوبِ وفی البداوةِحسنُ الحضارةِ مجلُـوب بتطَرْیِـۀٍ        -71

چـه مـانــد بــه نـادان نـوخـاستـه خــوي آراسـتــه   زن خـوب خـوش-72
)      304/ك(در  او  دم  چو  غنچه  دمی  از  وفا           که از خنده افتد  چو  گل  در  قفا

)203/ ك(مردي کجا دفع دشمن کنم ه بر تن کنم       بهچون زنان حلچو هم-73

منابع 
، 1388، پـاییز  1شـمارة  1مجله پژوهش زنـان، دورة  .»هازنان در جنگ«.)1388(. همکارآذرنوش، آذرتاش و

.75-97صص
.ولچاپ ا.انتشارات هرمس: اسوار، تهرانموسی:ترجمه. هاي متنبیچکامه.)1384( .آربري ، اي ، جی

.»نگاهی به تصـویر زن در شـعر شـاعران عـرب معاصـر     «.)1389(. سادات و همکارحسینی، طیبه
.143-168، صص1389شماره دهم بهار ،فصلنامه تخصصی طهورا، سال سوم

. انتشارات دانشگاه تهـران : تهران.شرح گزیدة دیوان متنبی. )1389(. رضایی هفتادري، غلامعباس و همکار
.چاپ سوم

. انتشارات علمی: تهران .با کاروان حله).1386. (کوب، عبدالحسیننزری
.تهران، نشر مرکز.سیماي زن در فرهنگ ایران.)1375(.ستاري، جلال

شـرکت سـهامی   : تهـران .دکتر غلامحسین یوسـفی :تصحیح و توضیح.بوستان.)1363(.سعدي، مصلح الدین
.چاپ دوم.انتشارات خوارزمی

.انتشارات ناهید: تهران.، به کوشش بهاءالدین خرمشاهیکلیات سعدي، )1357(، ---------
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.انتشارات فردوس: ، چاپ سوم، تهرانسیرغزل در شعر فارسی، )1370(.شمیسا، سیروس
.یانتشارات دارالقلم، الطبعۀ الاول: بیروتلبنان، .1و2ج.الطیب المتنبیدیوان ابی.)1997(.البقاءالعکبري، ابی

.، ناشر نور علم1جلد.ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از شرح برقوقی.)1382(.منوچهریان، علیرضا
.معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان:چاپ اول، ناشر.زیور عفاف.)1374(. خواه، ستارهدایت
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